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 4  گزيني مطالعات واژه

 در ساختن...» دان«+ و » شناس«+ تفاوت پژوهي واژه

 

اي را كـه در   هايي قاعده معني بافنده. چنين واژه ، به»همگر«اند، مانند  با هم تركيب شده
اي وجـود   كنند و براي هر كدام تحليـل ويـژه   بالا دربارة وندها متذكر شديم نقض نمي

 دارد كه از بحث ما خارج است.

 »+ دان«و  »+ شناس«تفاوت 
 بينيم: هاي زير مي كه در مثال سازند، چنان ورز مي دو پسوندواره اسمِ علم اين هر

ــه + شــناس: روان ــان شــناس، جامع ــين شــناس، زب شــناس، هواشــناس،  شــناس، زم
 شناس،... شناس، بافت جمعيت

 دان. دان، رياضي دان، منطق دان، آماردان، نجوم دان، حقوق دان، شيمي + دان: فيزيك
سـازند،   ندواره در تركيب با اسم صفت فـاعلي هـم مـي   اين دو پسو يادآوري:

 اند. دان، كه از بحث ما خارج دان، نكته شناس، آداب مانند: وظيفه
ورز، در اين است كه اسمي كه بـا   ، در ساختن اسمِ علم»دان«+ و » شناس«+ تفاوت 

شود، نام يك علـم اسـت؛ مـثلاً فيزيـك و شـيمي و حقـوق كـه در         تركيب مي» دان«+ 
هايي  اند. اما اسم اند، هر كدام نامِ يك علم دان به كار رفته دان و حقوق دان و شيمي يكفيز

انـد. مـثلاً در    شـوند، موضـوع شـناخت و بررسـي علـم      تركيـب مـي  » شـناس «+ كه با 
دليـل    همـين   نام يك علم نيست، بلكه موضوع شناخت است. بـه » روان«، »شناس روان«

ورز ساخته شده است، براي آنكه تبديل بـه   ، اسمِ علم»سشنا«+ هايي كه در آنها با  واژه
شناسـي،   شناسـي، جامعـه   بـه آنهـا بيفـزاييم: روان   » ي -«اسمِ علم شونـد، بايـد پسـوند   

 شناسي. شناسي، جمعيت شناسي، زمين زبان
ايم، براي ساختن اسمِ علم  ورز ساخته اسمِ علم» دان«+ هايي كه در آنها با  اما در واژه

دان  را حذف كنيم. فيزيك» دان«+  تنها بايد
←

دان  فيزيك، حقوق 
←

دان  حقوق، شيمي 
←
 شيمي. 

«+ در قياس با » شناس«+ مناسبت نيست. نخست اينكه  در پايان اشاره به دو نكته بي
هايي  نام و علم» شناس«+ ورزهايي كه با  پسوندوارة زاياتري است و شمار اسمِ علم» دان

هـايي   نام توان گفت علم اند بسيار زياد است. درمجموع، مي هساخته شد» شناسي«+ كه با 
به كـار رفتـه   » شناسي«+ اند، در معادل فارسي آنها  ساخته شده logy-كه در انگليسي با 

 است:
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 sociologyشناسي جامعه
 meteorology هواشناسي

 psychology شناسي روان
 astrology اخترشناسي

 insectologyشناسي حشره

انـد، بلكـه    يابي نشده هايي معادل تنها در برابر چنين واژه» شناسي«+ و » شناس«+ ا ام
 در موارد ديگري هم از اين دو پسوندواره بهره گرفته شده است:

linguistics شناسي زبان

acoustics شناسي صوت

غالباً در علومي به كار رفتـه اسـت كـه قـدمت     » دان«+ شايد بتوان گفت پسوندوارة 
 شتري دارند.بي

هاي ذهني هستند. فعلِ ذهنـي را   هردو درزمرة فعل» دانستن«و » شناختن«دوم اينكه 
 بريم. در تقابل با فعل عيني به كار مي

بـازي كـردن فعـل عينـي هسـتند و ترسـيدن و        براي مثال، نوشتن و دويدن و طناب
اساسي دارنـد:  يك تفاوت » دانستن«و » شناختن«فريفتن و تهديد كردن، فعل ذهني. اما 

رو، از دو جملـة زيـر،    همين ناتداومي است. از» دانستن«فعلي تداومي است و » شناختن«
 جملة دوم نادستوري است:

 شناسيم. كم داريم جامعة ايران را مي ما كم
 دانيم. كم داريم جامعة ايران را مي * ما كم

شده بـا   ورز ساخته سمِ علمبه ا» ـ ي«توانيم با افزودن پسوند  دليل است كه نمي  همين  به
بـه يـك وضـعيت يـا      »دانـي  فيزيك«و  »داني منطق«نام بسازيم. براي مثال،  ، علم»دان«+ 

 به يك عمل.» شناسي بافت«و » شناسي جمعيت«حالت اشاره دارند، اما 


